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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیرِ خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجمَعین

 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  

  

ضِ﴾ هرأ ٱلۡأ تِ وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ ها خدا نور آسمان» 1؛﴿ٱللَه
 «.و زمین است

در هفتۀ گذشته صحبت شد بر اینکه طریق 
و آیات أنفُسی است؛ و خداشناسی از آیات آفاقی 

راجع به آیات آفاقی مفصّل صحبت شد، امّا راجع به 
آیات أنفُسی وعده دادیم مقداری بیشتر صحبت 

 بشود.

 خود را بشناس تا خدا را بشناسی!
آیات انفُسی یعنی نفسِ خود انسان؛ انسان از 
خودش خدا را بشناسد، و این خیلی راه خوبی است 

                              
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) 11



_________________________________________________________________ 

3 

که انسان از خودش خدا را بشناسد؛ خود را بشناس 
 تا خدا را بشناسی!

تواند خدا را بشناسد؟! مگر انسان از خودش می
تر است بله! چون خدا از خودِ انسان به انسان نزدیک

وجود انسان معیّت دارد؛ پس و خدا وجودش با 
بنابراین: حقیقتِ وجودِ انسان مندکّ در ذاتِ 
خداست، اگر انسان درون خود را بگردد، خودش را 
پیدا کند، خدا را پیدا کرده است؛ پس راه خدا پیدا 

 کردن، خود پیدا کردن است!
دل است، یعنی به گویند: فلان کس صاحبمی

ما از دست ما های دلِ خودش مسلّط شده است؛ دل
رفته است، دل بر ما مسلّط است، بدون اختیار ما 

آید، امّا افکار عجیب و غریب در دل ما می
دل آن کسی است که دل خودش را به دست صاحب

گذارد افکاری در قلب او وارد آورده است و نمی
گویند: بشود، تسلّط بر دل دارد، این را می

ی دل آن کسدل، صاحب ضمیر. صاحبصاحب
است که به معرفت نفس رسیده و خودش را پیدا 
کرده است، و خود پیدا کردن ملازم است با خدا پیدا 
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 کردن.
های پیغمبر، از پیغمبر صلّی اللَه علیه یکی از زن

 و آله و سلّم سؤال کرد:

آیا انسان خدای »؟ هَل ]متی[ یعَرِفُ الإنسانُ رَبَّهُ 
إذا ”ودند: پیغمبر فرم« تواند بشناسد؟!خود را می
زمانی که انسان خودش را بشناسد، » 1؛“عَرَفَ نَفسَه  

این روایت را مرحوم سیّد « شناسد.خدا را می
مرتضی در کتاب غُرَر و دُرَر که به نام أمالی معروف 

 است، نقل کرده.
و روایت دیگر سیّد مرتضی در کتاب غُرر و دُرر 

سلّم  کند که پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله ونقل می
م برَِبِّهِ ”فرمودند:  ک  م بنِفَسِهِ أَعلَم  ک  داناترین »  2؛“أَعلَم 

شما به نفس خود، آن کسی است که به خدا داناتر 
یعنی: هر کسی به خودش داناتر باشد، به « باشد.

 خدا داناتر است.
السّلام،  ظاهراً از حضرت امام جعفر صادق علیه

سؤال کردند السّلام  یا حضرت امام محمّد باقر علیه
که روایتی از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم 

ا طل بوا العِلمَ و لَو ”نقل شده است که پیغمبر فرمودند: 

                              
 .1٩٨، ص 1للسید المرتضی، ج الأمالی  1
 .٣٢٩، ص ٢همان مصدر، ج  ٢
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دنبال تحصیل علم بروید ولو اینکه علم » 1؛“باِلصّین
کدام علم است که انسان دنبال آن «. در چین باشد

علمِ : برود ولو در چین است؟ حضرت فرمودند
ولو در چین است دنبالش بروید! و « عرفةُ النّفسم»

چنین علمی است؛ پس « اطل بوا العِلم»مراد پیغمبر از 
 خیلی مهمّ است.« معرفةُ النفّس»علم 

مَن عَرَفَ نفسَه »بحثی پیرامون حدیث شریف 

 «عَرفَ رَبَّه
کنند از أمیرالمؤمنین روایتی را نقل می

فَقَد ”یا “ مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّه”السّلام که:  علیه
که خود را کسی»هر دو نسخه هست.   2“عَرَفَ رَبَّه

این روایت را در غُرَر و « شناسد.بشناسد خدا را می
دُرَر آمُدی از أمیرالمؤمنین آورده، و شیعه و سنّی با 
طُرق مختلف از پیغمبر اکرم هم، این روایت را نقل 

ما در این « .رَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّهمَن عَ »اند: کرده
روایت اوّلًا باید ببینیم مفاد و معنایش چیست، و بعد 

                              
قاله عهلِیٌّ در مصباح الشّریعة آمده است که: : »٢٤٤، ص ٢ولایت فقیه، ج  1

لهیهِ  و هوَ عِلمُ مَعرِفَةِ النَّفسِ و فیهِ مَعرِفَةُ “ اطلُبوا العِلمَ و لَو بِالصّینِ.” السَّلامُ: عه
 «الرَّبِّ عَزَّوجَل.

، ص 1لاع بیشتر پیرامون این حدیث شریف به الله شناسی، ج جهت اطّ ٢٢
، مراجعه ٦٨، ص 1؛ المحجة البیضاء، ج ٤٧؛ توحید علمی و عینی، ص 1٧1

 شود. )محقّق(
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قدری بحث را در پیرامون این روایت گسترش یک
 بدهیم.
« مَن عَرَفَ نَفسَه» “مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه.”

ا محمول. کسی که خود ر« فَقَد عَرَفَ رَبَّه»موضوع، 

شناسد، مسلّم است دیگر؛ چون بشناسد خدا را می

و « مَن عَرَفَ نَفسَه»بر « فَقَد عَرَفَ رَبَّه»شود حمل می

محمول از موضوع که منفکّ نیست. عرفان خدا 
لازمۀ عرفان نفس است، لازم است، حالا یا لازمِ 
مساوی یا لازمِ اعمّ؛ بالأخره عرفان خدا لازمِ معرفت 

الإنسانُ »گوییم که: که ما مینفس است. مثل این

یعنی: هیچ انسانی پیدا « ؛ انسان ناطق استناطق  
شود الّا اینکه ناطق باشد؛ انسان ملازمۀ با نمی

ناطقیّت دارد؛ ناطقیّت لازمۀ انسان است. پس 
شود کسی معرفتِ نفس داشته باشد و معرفت نمی

 ربّ نداشته باشد. این یک جهت.
بَّه فهقهد »طرف هم هست: آیا از آن فه ره ن عهره مه

فه نهفسهه؟ نه؛ چون محمول اعمّ است، لازم اعمّ « عهره
است؛ وقتی لازم ممکن است اعمّ باشد، پس بنابراین 
ممکن است کسی معرفت خدا پیدا کند غیر از راه 

تنِها فيِ معرفتِ نفس، مثلًا از آیات آفاقی:  ايهَٰ ﴿سهنرُِيهِمأ ءه
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فِيٓ أهنفسُِهِمأ  فٓهاقِ وه ﴾ٱلۡأ قُّ حه تَّىَٰ يهتهبهیَّنه لههُمأ أهنَّهُ ٱلأ هم انسان  1حه
تواند خدا را بشناسد، هم از آیات از آیات انفسی می

 آفاقی.
فِيٓ أهنفسُِكُمأ أهفهلاه  مُوقِنِینه * وه

لأ تٞ ل ِ ايهَٰ ضِ ءه هرأ فِي ٱلۡأ ﴿وه

﴾ صِرُونه در زمین آیاتی است برای اهل یقین، و » ٢؛تبُأ
« نگرید.شما هم، آیا نمی های خودها و نفسدر جان

پس دو راه است، هم آیات آفاقی هم انفُسی؛ پس 
فه توانیم بگوییم که: نمی بَّه فهقهد عهره فه ره ن عهره مه

 .نهفسهه

اند که اگر و علاوه علماء علم منطق هم بیان کرده

ای بیان کردیم، و محمول را حمل بر ما، یک قضیّه

نیست؛ بلکه موضوع کردیم، عکسش به عنوان کلّیّت 

 ۀکلّیّه، موجب ۀبه عنوان جزئیّت است. عکس موجب

توانیم بگوییم: کلّیه؛ پس نمی ۀجزئیّه است، نه موجب

فه نهفسهه» بَّه عهره فه ره ن عهره  «.کُل  مه

ن لهم يهعرِف نهفسههُ، لهم »توانیم بگوییم: حالا می مه

ب ه؟ُ کسی که خود را نشناخته خدا را هم « يهعرِف ره

                              
 .٥٣( صدر آیه ٤1سوره فصّلت ) 11
 .٢1و  ٢٠( آیه ٥1سوره الذّاریات ) ٢٢



8 

توانیم بگوییم، چون ت؟ این را هم نمینشناخته اس

ممکن است کسی از راه آیات آفاقی خدا را شناخته باشد 

توانیم بگوییم که: و خودش را نشناخته باشد؛ امّا می

ب هُ لهم يهعرِف نهفسههُ » ن لهم يهعرِف ره  به عکسِ نقیض.« مه

توانید ، شما می«الإنسان  ناطق  »خوب توجّه کنید! 

ن لهیسه بِناطِق لهیسه بِإنسانکُلُّ »بگویید:  ، عکس «مه

 نقیض است دیگر.

مَن عَرَفَ نَفسَه  »ای عکس نقیض دارد؛ هر قضیّه

ن لهم »شود؟ عکس نقیضش چه می« فَقَد عَرَفَ رَبَّه مه

ب هُ لهم يهعرِف نهفسههُ  که اصلًا خدا ، یعنی: کسی«يهعرِف ره

قت ورا نشناخته، خودش را هم نشناخته مسلّمًا. ما آن

 در اینجا چند تا بحث داریم:

کنند که بحث اوّل این است که افرادی که ادّعا می
که خداشناس ایم، و در حالیما خودمان را شناخته

نیستند، مثل مادّیین، مثل ارباب و ملل و مذاهبی که 
آنها کاملًا آشنایی با خدا ندارند و انکار خدا را 

. یک دانشمند کنند، اینها خودشان را هم نشناختندمی
روانشناس به خصوصیّات مزایای نفس هم اگر آگاه 
باشد امّا مُنکر خدا باشد، این بدون شکّ به حقیقتِ 
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 نفس نرسیده است، و ادّعاست.

؛ عکس نقیض ﴿نسَو اَللَ فأَنَسٰهُم أنفسَُهُم﴾آیه 

 « مَن عرَفَ نَفسَه عرَفَ رَبَّه»حدیث 
م این و مسألۀ دیگر که ما باید در او بحث کنی

بَّهُ لهم يهعرِف »است که عکس نقیضِ  ن لهم يهعرِف ره مه

مَن عَرَفَ نَفسَه  »که این قضیّه، عکسِ نقیضِ « نهفسههُ 

است، این آیۀ قرآن است که دربارۀ « فَقَد عَرَفَ رَبَّه

﴾فرماید: أشقیاء می هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ خدا » 1؛﴿نهسُواْ ٱللَه
هایشان را به نَفْس را فراموش کردند، پس خدا

های خود را هم فراموشی خودشان انداخت، نفس
پس بنابراین، این قضیّه، عکس « فراموش کردند.

 است.« مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه»نقیضِ 

ای که صادق باشد عکسِ نقیضش هم و هر قضیّه
﴾صادق است؛  هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ ین آیۀ ؛ مگر ا﴿نهسُواْ ٱللَه

قرآن نیست؟ این مسلّم صادق است دیگر، این را 

مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ »شود: عکسِ نقیض کنید می

 «.رَبَّه

                              
 .1٩( قسمتی از آیه ٥٩سوره الحشر ) 11
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﴾ هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ این را عکس نقیض  ﴿نهسُواْ ٱللَه

بَّهُ »کنید، أی:  ن لهیسه يهنسهی نهفسههُ لهیسه يهنسهی ره یعنی: « مه

ن لهم يهغفلُ عهن نهفسِهِ »؛ «مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه» مه

 «.مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه»أی: « لهم يهغفلُ عهن رب ِهِ 

عکس نقیضش « .مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه»

ن لهم يهنسه الله »و »شود: می ن ذهکهره الله »أی: « مه « مه
﴾﴿نهسُواْ ٱ هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ ن لهم »یعنی چه؟ یعنی:  للَه مه

بَّهُ  مَن »این عکس نقیض همان « .يهنسه نهفسههُ لهم يهنسه ره

 است.« عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه

﴾و چون  هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ آیۀ قرآن است،  ﴿نهسُواْ ٱللَه

ه  فَقَد مَن عَرَفَ نَفسَ »شود؟ عکس نقیضش چه می

تواند بگوید این روایت ؛ پس کسی نمی«عَرَفَ رَبَّه

درست نیست. اگر ما به سند این روایت هم کار 
نداشته باشیم، متنش مدلول آیۀ قرآن است؛ که راه 

 شناسایی پروردگار، شناسایی نفس است.
کما اینکه به این مسأله متذکّر شده است مرحوم 

قا صدرالمتألّهین ـ هُ الشَّريفأعلی الله مه ـ در اوّل  مه
کتاب مبدأ و معاد. کتاب مبدأ و معاد را مرحوم 
صدرالمتألّهین بعد از اسفار نوشته، و خلاصه و 
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شالودۀ اسفار است و در دو فنّ است: یکی الهیّات و 
یکی طبیعیّات، و طبیعیّاتش فقط در نَفس است؛ این 
کتاب را برای بیان کیفیت ارتباط نفس به ذات 

 ر نوشته است.پروردگا
 گوید:در مقدمه این کتاب می

عادةِ، و لاَ یَصِل  إلََ دَرَجَةِ أَحَدٍ مِن الح کَماء ” فَإنَّ مَعرفةَ النّفس و أحوالََا أمُّ الحکمةِ و أصل  السَّ
م  الجاهِلونَ حکیمًا، و  دَها و بَقائَها عَلََ الیَقین، کَإخوانِ جالینوس و إن ظَنَّه  رُّ درِک  تَََ مَن لاَ ی 

ل  مَوثوقًا بهِِ  ج  فی مَعرِفَةِ شََءٍ مِنَ الأشَیاءِ بَعدَ ما جَهِلَ بنِفسه؟ کَما قال کَیفَ صارَ الرَّ
إنَّ مَن عَجَزَ عَن مَعرفةِ نفسِهِ فَأَخلَق  بأَِن یَعجِزَ عَن مَعرفةِ خالقِِه، فَإنَّ »أَرَسطاطالیس: 

لِقَت عَلَ مَعرفتَها ذاتًا و صِفَةً و أَفعالًا مِرقاة  إلَ مَعرفَةِ بارِئِها ذاتًا و صِفَةً و أَفع ا خ  الًا، لِأنَََّّ
 1“«مِثالهِِ، فَمَن لا یَعرِف  علمَ نفسِهِ لا یَعرِف  علمَ بارئِهِ.

معرفت نفس و احوال نفس، اُمّ »گوید: می
حکمت و اصل سعادت است؛ و به درجۀ احدی از 

رسد آن کسی که تجرّد نفس و بقاء این حکماء نمی
یدا نکرده نفس را درک نکرده و به این معنا یقین پ

باشد؛ مثل برادران جالینوس؛ )چون جالینوسِ حکیم 
گوید: جالینوس در تجرّدِ نفس شک داشت و لذا می

را اصلًا از حکماء نباید شمرد( و اگر چه جاهلون 
دانند! چگونه ممکن است مردی در آنها را حکیم می

معرفتِ شیئی از اشیاء، مورد وثوق باشد، امّا به نفس 
 گوید:د؟! کما اینکه ارسطو میخودش جاهل باش

                              
 .٦رالمتألّهین، ص المبدأ و المعاد، صد 1
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ت که از معرفتِ نفس خود عاجز اسآن کسی” 
سزاوارتر است به اینکه از معرفت خالقش عاجز 
باشد؛ چرا؟ چون معرفت نفس ذاتاً و صفتاً و 
افعالًا، نردبان است برای معرفت خدا و باری 
تعالی ذاتاً و صفتاً و افعالًا؛ چون نفس بر مثال 

که معرفت ، پس آن کسیخدا خَلق شده است
نفس نداشته باشد، معرفت بارئِ خود و خدای 

 «“خود و ربّ خود را ندارد.
ای شده در نهاد خود عاجز *** کی شناسی 

 خدای را، هرگز
تو که در علم خود زبون باشی *** عارف کردگار 

 1چون باشی؟
 فرماید:بعد ملّاصدرا می

مَن عَرَفَ »ولیاء: و فی الَحدیثِ المَروِیّ عَن سَیّدِ الأَ ”

إیماء  إلََ هذا المعنیَ؛ یعنی: مَن لََ « نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه

ه  تَعالَ فی ذِکرِ الأشَقیاءِ  ؛ و قول  ه  یَعرِف نَفسَه  لََ یَعرِف رَبَّ

﴾الب عَداء عَن رَحَمتهِِ:  هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ بمَِنزِلَةِ  ﴿نهسُواْ ٱللَه

ه  جَلَّ و عَلا، نسِیانَ عَکسِ نَقیضٍ لتِلِ کَ القَضِیَّة، إذ تَعلیق 

کیِّ علَ تَعَلُّق  ستبصِِِ الزَّ ا، تَنبیه  للِم  النَّفس بنِسِیانِ رَبِِّّ

                              
 همان مصدر. 1
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رِها و مَعرِفَتهِِ بمَِعرِفَتهِا. رِهِ بتِذکُّ  “تَذَکُّ

 فرماید: بعد می

در حدیثی که از سیّد الأولیاء أمیرالمؤمنین »
مَن عَرَفَ نَفسَه  ”است که:  السّلام روایت شده علیه

آن اشاره است به سوی این معنا، “ فَقَد عَرَفَ رَبَّه
یعنی: کسی که خودش را نشناسد، خدا را نشناخته؛ 

﴿نسَُواْ ٱلَلََ فرماید: و پروردگار که دربارۀ اشقیاء می

این عکس نقیض است برای همین . فأَنَسَىٰهُمۡ أنَفسَُهُمۡ﴾
 أعلیٰ مُعلّق کرده است قضیّه؛ چون خداوند علیّ 

نسیانِ نفس را به نسیان ربّ؛ و این برای شخص بیدار 
و بینا و با فِطانت، تنبیه است بر اینکه ذکر خدا به 
ذکر نفس، یاد خدا به یاد نفس، و معرفت خدا به 

 «.معرفت نفس معلّق شده است
شَیَّدةِ فی ” و قیلَ کان مَکتوبًا علَ بَعضِ الَیَاکِلِ الم 

مان: قَدیمِ  ما نَزَلَ کتاب  مِن السّماءِ إلّاَ و فیه: یا » الزَّ

 “«انسان! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّکَ.

 فرماید که: ملّاصدرا می
های گفته شده که در بعضی از همان عمارت»

ساختند، خیلی خیلی مشیّدی که در سابق می
هیچ کتابی از آسمان فرود ”نوشته شده بود که: 

ه در آن کتاب، به انسان خطاب نیامده مگر اینک
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اند که: ای انسان! خود را بشناس تا خدای کرده
 «“خود را بشناسی.

و قَریب  مِن هذا ما نَقَلَه شیخ  الرّئیس فی بعضِ ”

کَلَّفین بالخوَضِ فی مَعرِفة  رسائِلِه مِن أَنَّ الأوََائِلَ کانوا م 

ل یَقول: یا النَّفس، لوَِحیٍ هَبَطَ عَلَیهِم ببَِعضِ الَیَاکِ 

! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّک.  “إنسان 

قریب این مضمون، آن چیزی است که شیخ »

های خود نقل کرده که: آن الرّئیس در بعضی از رساله

های اوّلَ، مکلّف بودند به اینکه در معرفت نفس انسان

خوض کنند؛ برای اینکه بر بعضی از افرادِ انسان و 

یا ”ود که به مردم بگویند: پیغمبرانِ آنَّا وحی شده ب

کَ   «“إنسان! إعرِف نفسَکَ تَعرِف رَبَّ

هَ، أَی: صارَ ” و فی الحکمة العَتیقَة: مَن عَرَفَ ذاتَه  تَأَلَّ

لِ  هودِ الجمالِ الأوََّ ستَغرِقًا فی ش  عالمًِا رَبّانیًّا فانیًِا عَن ذاتهِِ م 

 “و جلاله.

های عتیق آمده است که و در آن حکمت» 
شود، یعنی خود را بشناسد متألّه می کهکسی
شود شود، یعنی یک عالِم ربّانی میشناس میخدا

شود، غرق در و در ذات خدا فانی و مستغرق می
 «.گرددشهود جمال و جلال پروردگار می
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فَرِ بالمَقصودِ و ” و باِلج ملَة فی مَعرِفَةِ النَّفس تَیَسُُّّ  الظَّ

صول إلَ المَعبودِ و الارتِ  بوطِ الأشَباح إلَ الو  قاء  مِن ه 

عودِ مِن حَضیضِ السّافلِین إلَ أَوجِ  فِ الأرَواحِ و الصُّ شَََ

هودِ  عایَنةَِ جََالِ الأحََدِیّ و الفَوضِ باِلشُّ العالیَن و م 

مَدی،  ا﴾السَُّّ هه ن دهسَّىَٰ ابه مه قهدأ خه ا * وه هه كَّىَٰ ن زه لهحه مه  1.﴿قهدأ أهفأ

 فرماید:بعد می
عرفت نفس آسان شدنِ ظفر است بالجمله در م» 

در رسیدن به مقصود، و واصل شدن به سوی 
حضرت معبود؛ و بالا رفتن از این عالَم أشباح 

که شبح است ـ به آن اوجِ ارواح؛ و بالا رفتن و  ـ
صعود کردن از این حضیضِ مردمانِ سافل و عالَم 
سافل است به سوی اوجِ آن افرادی که در آن 

های بالا و در روند و در آن عالَمهای بالا میعالَم
عالَم تجرّد سکونت دارند، مانند ملائکه و ارواحِ 
انبیاء؛ و در معرفتِ نفس، معاینۀ جمالِ خدایِ 
أحدی است، و فائز شدن به شُهود سرمدی 

ن است.  ابه مه قهدأ خه ا * وه هه كَّىَٰ ن زه لهحه مه ﴿قهدأ أهفأ

ا﴾ هه سی است فناء مال ک”گوید: ؛ آیۀ قرآن میدهسَّىَٰ
چارگی و خزی و که تزکیۀ نفس کند؛ و بی

خسران، مال آن کسی است که نفسش از دستش 

                              
 .1٠و  ٩( آیه ٩1سوره الشّمس ) 11
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 1«“برود و با نفس خود دسیسه کند.
دلالت روح و نفس به ده وجه دلالت بر 

 وحدانیّت خدا
این حدیث را مرحوم مجلسی ـ رضوان اللَه علیه 

در « حقیقت نفس»در فصلِ  ـ در رابع عشر از بحار
 ، بیان کرده است که:٤1٥صفحۀ 

مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ »: السّلام قوَلهُ علیه
طور گفتند بعضی از علما این»بعد گفته است:  2«رَبَّه

روح یک لطیفۀ لاهوتی است در صورتِ صفتِ ”که: 
ناسوتی، که به دَه وجه بر وحدانیّت پروردگار دلالت 

 شناساند:و خدا را میکند می
وجه اوّل: چون روح پیکر انسان را حرکت 

دانیم که لابدّ کند، ما میدهد و تدبیر امور بدن میمی
است که عالَمِ کلّی هم، یک مدبّر و محرّکی داشته 

 باشد.
کند وجه دوّم: اینکه روح واحد است، دلالت می

 خدا هم واحد است.

                              
پایان کلامِ حکیم شرق مرحوم صدرالمتألّهین در مقدّمۀ کتاب المبدأ و  11

 .٧و  ٦المعاد، ص 
 .٩٩، ص ٥٨بحارالأنوار، ج  ٢
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دهد، و این : روح بدن را حرکت میوجه سوّم
 کند بر قدرت خدا.دلالت می

وجه چهارم: روح بر جسد اطّلاع دارد، دلالت 
 کند که خدای علیّ أعلیٰ هم بر عالَم علم دارد.می

وجه پنجم: استیلاء روح بر بدن، این دلالت 
 کند بر استواء و استیلاء خدا بر عالَم خلق.می

ن و بقاء روح بعد از وجه ششم: تقدّم روح بر بد
کند بر تقدّم خدا و بقاء خدا بر عالم، بدن، دلالت می

 یعنی: بر ازلیّت و ابدیّت خدا.
وجه هفتم: علم نداشتنِ به کیفیّت روح دلالت 

تواند به حقیقت خدا کند، بر اینکه انسان نمیمی
 احاطه پیدا کند.

وجه هشتم: عدم علم به محلِّ روح در جسد، 
دانیم روحمان کجای بدنمان است، یعنی: ما نمی

کند که برای خدا هم مکانی از عالم نیست، دلالت می
 خدا دارای مکان نیست.

توانیم روح و طوری که ما نمیوجه نهم: همین
کند، نفس خود را مسّ کنیم و به او برسیم دلالت می

توانیم مسّ کنیم، به خدا هم که خدا را هم نمی



18 

 توانیم برسیم.نمی
توانیم طوری که ما روح را نمیدهم: همینوجه 

 “توانیم ببینیم.کند خدا را هم نمیببینیم، دلالت می
این عبارت را مجلسی از خودش ذکر نکرده، از 
قول بعضی از علماء ذکر کرده است. و محصّل در 

طوری که این فقرات اخیر این است که: انسان همین
ه محلّ روح تواند برسد و علم ببه کیفیّت روح نمی

تواند مسّ کند و ببیند، خدا را ندارد و روح را نمی
تواند به محلّش علم پیدا کند و به او راه پیدا هم نمی

کند و به مقامِ لقاء و مشاهدۀ او برسد و به إنّیّت و 
حقیقتِ پروردگار، علم و اطّلاع پیدا کند؛ مفاد قول 

 طور است.بعضی از علماء این

مَن عرَفَ »ماء از روایت تفسیر غلط برخی عل

 «نَفسَه فقَد عرَف ربَّه

مَن عَرَفَ ”ها گفتند: اصلاً این روایتِ و لذا بعضی
خودت »معنایش این است که: “ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه

توانی توانی بشناسی، خدایت را هم نمیرا که نمی
که آن کسی»“ مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه”؛ «بشناسی

؛ «تواند بشناسدخودش را بتواند بشناسد خدا را می
شناسد، بداند که خدا پس انسان که خودش را نمی
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 تواند بشناسد.را هم نمی
این روایت معنایش عکس شد! یعنی خواستند 

کند و این روایت تعلیق به محال می»بگویند که: 
طوری که خودشناسی خواهد بگوید که همینمی

اسی هم محال است؛ پس محال است، خداشن
توانی بشناسی، پس بدان که خدا را خودت را نمی

 «توانی بشناسی، دنبال معرفتِ ذات خدا نرو!هم نمی
و این حرف غلط است؛ به چه دلیل غلط است؟ 

 به دلیل اینکه ما گفتیم:

عکس نقیضِ « مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه»اولًا: 
﴿نَسُواْ ٱلَلََ است، و  ىٰهُمۡ أنَفسَُهُمۡ﴾﴿نسَُواْ ٱلَلََ فأَنَسَ 

، این قضیّۀ قضیَّةٌ واقعیةٌّ حَقیقیةٌ  فأَنَسَىٰهُمۡ أنَفسَُهُمۡ﴾
صادق است، پس عکس نقیضِ این قضیّه هم باید 

﴿نسَُواْ ٱلَلََ فأَنَسَىٰهُمۡ صادق باشد؛ عکس نقیضِ 

« هُ مَن لاینَسَی نفَسَهُ لاینَسَی رَبَّ »چه هست؟  أنَفسَُهُمۡ﴾
پس تعلیق به « مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَد عَرَفَ رَبَّه»أی: 

 محال نیست، خود عینِ قضیّه متنش مراد است.
ثانیاً: روایاتی وارد است که آن روایات دلالت 

کند بر اینکه اصلاً معرفت نفس برای انسان ممکن می
و بسیار مطلوب است، بزرگان به معرفت نفس 
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در اینکه دنبال معرفتِ رسند، تأکید شده است می
نفس بروید؛ مثل همان روایاتی که ما از غُرَر و دُرَر 
آمُدی و غُرَر و دُرَر مرحوم سیّدِ مرتضی نقل کردیم، 

کرد بر اینکه انسان باید دنبال معرفت اینها دلالت می
 نفس برود.

ـ در  مُدَّ ظِلُّهُ العالیطباطبایی ـ  ۀو حضرت علّام

، جزء سابع از ١٧٠ن صفحه جلد ششم تفسیر المیزا

نوُاْ : ۀمائده ذیل آی ۀقرآن مجید در سور امه ا ٱلَّذِينه ءه هيُّهه أٓ َـٰ ﴿يه

﴾ كُمأ أهنفسُهكُمأ لهیأ کنند بر اینکه بعد از اینکه اعتراف می 1،عه

﴾: ۀآی هُمأ أهنفسُههُمأ هنسهىَٰ ه فهأ مَن »عکس نقیض برای  ﴿نهسُواْ ٱللَه

دی است، چند روایت دیگ« عَرَفَ رَبَّه رَر آم  رَر و د  ر از غ 

 کنند که دلالت بر این معنی دارد.نقل می

روایاتی از غرر و درر آمُدی در باب معرفت 
 نفس
السّلام  . یکی این است که أمیرالمؤمنین علیه1

؛ “الکَیِّس  مَن عَرَفَ نَفسَه  و أَخلَصَ أعمالَه  ”فرمودند: 
آدم زیرک و فَطِن و کیِّس آن کسی است که خود »

« را بشناسد و اعمال خودش را برای خدا خالص کند

                              
 .1٠٥( صدر آیه ٥سوره المائدة ) 11
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 پس معرفتِ نفس، مطلوب است.
کنند که أمیرالمؤمنین . باز از غرر و درر نقل می2

؛ “المَعرِفة  بالنَّفس أَنفَع  المَعرِفَتَین”فرمودند: 
تر معرفت به نفس نافع»أمیرالمؤمنین فرمودند که: 

: فت داریمظاهراً ما دوتا معر«. است از دو معرفت
خواهند یکی آفاقی است، یکی أنفُسی؛ حضرت می

تا مجموعاً برای  بفرمایند که معرفت نفس از این دو
 .اش بیشتر استانسان فایده

حالا چرا بیشتر است؟ ممکن است این جهت 
باشد که: در معرفت خدا به وسیلۀ آیات آفاقیّه ممکن 
است انسان دیگر دنبال تهذیب نفس نرود، که نفس 
خود را پاک کند؛ مثل بسیاری از دانشمندانی که در 

کنند و خدا را از آن آیات آفاقی آیات آفاقی فکر می
روند. انسان نمی شناسند و دنبال تهذیب نفس هممی

ممکن است که از آیات آفاقی خدا را بشناسد و بعد 
نفسش مثلًا به تَبع پاک بشود؛ امّا کسی که از راه 

خواهد خدا را پیدا معرفت نفس و از راه خودش می
کند؛ چون درجه به کند، این طبعاً طهارت را مسّ می

خواهد خودش را بشناسد، باید خودش درجه که می
ند تا خودش را بتواند بشناسد؛ از رذایل را طاهر ک
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بیرون بیاید، از اخلاق فاسده بیرون بیاید، و الّا انسان 
تواند بشناسد. راه خودشناسی تزکیه خودش را نمی

و تهذیب اخلاق است، و لذا حضرت فرمودند: این 
اش بیشتر است، برای اینکه موجب أنفع است، فایده
ییم که حضرت شود. یا اینکه بگوتزکیۀ نفس می

به این جهت است که “ أَنفَع  المَعرِفَتَین”فرمودند: 

چون پیدا کردن خدا از راه آیات آفاقیّه، به واسطۀ 
برهان و استدلال و ترتیبِ قیاس است؛ امّا پیدا کردن 
خدا از راه نفس، از راه شُهود و وجدان است، این به 

ی قلب انسان نشسته، به جان انسان نشسته؛ و لذا برا
اش بیشتر است و شاید مراد حضرت انسان فایده

 همین جهت باشد.
السّلام  . روایت دیگری از أمیرالمؤمنین علیه٣

العارِف  مَن عَرَفَ نَفسَه  فَأَعتَقَها و ”کنند که: نقل می
ها د  بَعِّ هَها عَن ک لِّ ما ی  عارف آن کسی است که »؛ “نَزَّ

هوی و نفس خویش را بشناسد و او را از اسارتِ 
بندگیِ شهوات، و از هر چیزی که او را از خداوند 

 «.کند، آزاد نموده و پاک سازددور می
. روایت دیگر: أمیرالمؤمنین علیه السّلام ٤

 “أَعظَم  الجهَلِ، جَهل  الإنسانِ أَمرَ نَفسِه”فرمودند: 
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ترین جهل این است که انسان خودش را بزرگ»
 «.نشناسد

[ ”است: . در روایت دیگر آمده ٥ أَعظَم  ]أفضل 
ترین حکمت بزرگ»؛ “الِحکمَةِ مَعرِفَة  الإنسانِ نَفسَه  

این روایت «. این است که انسان خودش را بشناسد
کند؟ بر ترغیبِ معرفتِ به بر چه چیز دلالت می

 .نفس
أَکثَر  الناّسِ مَعرِفَةً ”. در روایت دیگر آمده است: ٦

م لرَِبِّه آن فردی از میان تمام مردم، »؛ “لنِفَسِهِ أَخوَف ه 
شناسد که از خدا بیشتر خوف و بهتر خودش را می

و این معنی آیۀ شریفه است «. خشیت داشته باشد
ٰٓؤُاْ﴾: که ٰـ  1.﴿إِنَّمَا یخَۡشَى ٱلَلََ مِنۡ عِباَدِهِ ٱلۡعلُمََ

السّلام  . در روایت دیگر أمیرالمؤمنین علیه٧
فَة  المَرءِ بنِفَسِهِ، فَمَن أَفضَل  العَقلِ مَعرِ ”فرموده است: 

ترین فضیلت با»؛ “عَرَفَ نَفسَه  عَقَلَ و مَن جَهِلَها ضَلَّ 
درجۀ عقل این است که مرد به نفس خودش عارف 
بشود، پس کسی که خودش را بشناسد، عاقل 

شود، کسی که به خودش جاهل باشد و خودش می
 «شود.را نشناسد، گمراه می

                              
 .٢٨( قسمتی از آیه ٣٥سوره فاطر ) 11
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نشِد  ”مودند: . باز أمیرالمؤمنین فر٨ عَجِبت  لمَِن ی 
ب ها! تَه  و قَد أَضَلَّ نَفسَه  فَلا یَطل  کنم من تعجّب می» “ضالَّ

گردد که ای دارد، دنبالش میاز کسی که گمشده
اش را پیدا کند؛ امّا خودش گم شده است، گمشده

 «.گردد که خودش را پیدا کند!دنبال خودش نمی
، کَیفَ ”. روایت دیگر: ٩ عَجِبت  لمَِن یََهَل  نَفسَه 

؟! ه  کنم از آن کسی که خودش تعجّب می»“ یَعرِف  رَبَّ
 «خواهد خدا را پیدا کند؟!را گم کرده، چگونه می

. در روایت دیگر أمیرالمؤمنین فرموده است: 1٠
نهایت درجۀ »؛ “غایَة  المَعرِفَةِ أَن یَعرِفَ المَرء  نَفسَه”

 «.انسان خودش را بشناسد معرفت، این است که
کَیفَ یَعرِف  ”. در روایت دیگر فرموده است: 11

چگونه غیر خود را » “غَیَره  مَن یََهَل  نَفسَه؟!
یک « شناسد، آن کسی که خودش را نشناخته؟!می

راه غیر شناسی هم این است که اوّل انسان خودش 
 را بشناسد.

فَی کَ ”. باز از أمیرالمؤمنین روایت شده است: 12
، و کَفَی باِلمَرءِ جَهلًا أَن  باِلمَرءِ مَعرفةً أَن یَعرِفَ نَفسَه 

برای معرفتِ مرد کافیست اینکه »؛ “یََهلَ نَفسَه  
خودش را بشناسد، و برای جهل و نادانی مرد 

 «کافیست اینکه خودش را نشناسد.
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دَ ”اند: . باز فرموده1٣ رَّ کسی »؛ “مَن عَرَفَ نَفسَه  تَََ
از : یعنی«. شودبشناسد مجرّد می که خودش را

شود، یا شود، از مردم مُجرّد میعلائق دنیا مجرّد می
شود؛ به واسطۀ اینکه تمام از هر چیزی مُجرّد می

دهد اعمال خود را برای خداوند علیّ أعلیٰ قرار می
کند، در عمل و در صفت و و اخلاص در عمل می

ص دهد، و اخلادر ذات، همه را تحویل خدا می
 .آوردبرای خدا بجا می

السّلام روایت  . و باز از أمیرالمؤمنین علیه1٤
مَن عَرَفَ نَفسَه  جاهَدَها و مَن جَهِلَ نَفسَه  ”شده: 
کسی که نفس خود را بشناسد مجاهده »؛ “أَهَملَها

کشد؛ و دارد و از او حساب میکند و نگهش میمی
کسی که به نفس خودش جاهل باشد، نفس خود را 

 «.گذاردکند و مُهمل میرها می
ه  ”. باز فرمودند: 1٥ ؛ “مَن عَرَفَ نَفسَه  جَلَّ أَمر 

گیرد، کسی که نفس خود را بشناسد أمر او بالا می»
 «.شأن او بالاست

مَن عَرَفَ نَفسَه  کانَ لغَِیِرهِ ”. باز فرمودند: 1٦
ی که کس»؛ “أَعرَفَ، و مَن جَهِلَ نَفسَه  کانَ بغَِیِرهِ أَجهَل  

شناسد، کسی که خودش را بشناسد غیر را بهتر می
 «.تر استبه خودش جاهل باشد به غیر جاهل
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مَن عَرَفَ نَفسَه  فَقَدِ انتَهَی إلََ ”. باز فرمودند: 1٧
کسی که خود را بشناسد، به »؛ “غایَةِ ک لِّ مَعرِفَةٍ و عِلم

: یعنی«. سوی هر معرفت و علمی منتهی شده است
هر معرفت و علمی منطوی « رفةُ النّفسمع»در علمِ 

است، و غایت و نهایت هر علم و هر عرفانی خواهد 
 بود.

مَن لََ یَعرِف نَفسَه  ”. و باز روایت شده است: 1٨
لالِ و الجهَالاتَ دَ عَن سَبیلِ النَّجاةِ و خَبَطَ فی الضَّ ؛ “بَع 

کسی که خود را نشناسد این از راه نجات دور »
 «.رودها فرو میها و ضلالتراهیافتد و در گممی

. و باز روایت شده است که آن حضرت 1٩
معرفتِ »؛ “مَعرِفَة  النَّفسِ أنفَع  المَعارِفِ ”فرموده است: 

ها ترین معارف و دانشترین و پُر بهرهنفس نافع
 «.است

نالَ الفَوزَ الأکَبَرَ مَن ظَفَرَ ”. باز فرمودند: 2٠
به فوز اکبر و به سعادت اکبر آن »؛ “بمَِعرِفَةِ النَّفس

رسد که خودش را بشناسد و به مقام کسی می
 «.معرفتِ نفس برسد

لاَ تََهَل نَفسَکَ! فَإنَّ الجاهِلَ ”. و باز فرمودند: 21
لِّ شَء به نفس خود جاهل »؛ “مَعرِفةَ نَفسِهِ جاهِل  بکِ 

نباش! چون آن کسی که به معرفت نفس خود جاهل 
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 «.جاهل است است، به همه چیز
مُدَّ ظِلُّه  ما همه این روایات را از علّامه طباطبایی ـ

مائده،  ۀـ در تفسیر المیزان، جلد ششم، در سور العالی

صد و پنجم نقل کردیم که آن مرد بزرگوار  ۀذیل آی

دی نقل  أهدامه الله ظِلالههُ الس امیة ـ رَر آم  ـ از غرر و د 

 اند.کرده

روایات متضافره دلالت بر حالا در وجدان شما این 

کند که انسان چون نفس خود کند؟ دلالت میچه می

شناسد؟! تعلیق به محال شناسد، خدا را هم نمیرا نمی

است؟! یعنی دنبال خداشناسی نرو، چون خودت را 

گوید که: توانی بشناسی؟! یا نه! این روایات همه مینمی

ین و ترترین، بزرگنافع« معرفةُ الن فس»علم به 

 ۀهاست؛ مقصودِ هر علم و نَّایت درجترین علمعالَ

قدر ترغیب و تشویق به کمال انسان است، که این

در این روایات شده است! و واقعاً هم « معرفة  النّفس»

 طور است.همین

معرفت به نفس یعنی: خداوند علیّ أعلیٰ به 
 ذات انسان متّصل است
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یٰ به ذاتِ معرفتِ به نفس یعنی: خداوند علیّ أعل
انسان متّصل است و وجود انسان مندکّ و فانی در 
ذات پروردگار است. اگر انسان ذات خودش را به 
نحو اندکاک و فنا پیدا کند و به هستی خودش برسد 
که نیستی محض است، این نیستیِ محض در هستی 

وقت به مقام هستی محضِ پروردگار مندکّ شده، آن
ذات پروردگار پیدا  رسد و فنای درپروردگار می

 کند.می
و لذا در راه معرفت نفس و معرفت پروردگار، در 
روایات مطالب عجیب و غریبی از ائمّه علیهم السّلام 
بیان شده است، که انسان اگر خداوند را بشناسد، به 

 رسد!ها و فوزهائی میچه نعمت
روایتی را مرحوم ملّا محسن فیض کاشانی 

، ٤٢ر جلد اوّل وافی، صفحۀ ـ د رضوان اللَه علیه ـ
از کافی نقل کرده است که مرحوم محمّد بن یعقوب 
کُلینی با إسنادِ خود از جمیل بن دَرّاج از حضرت 

کند که آن حضرت السّلام روایت می صادق علیه
 فرمودند:

لَو یَعلَم  الناّس  ما فی فَضلِ مَعرِفَةِ اللَه تَعالََ، ما مَدّوا ”

م إلَ ما م   نیا و أعی نهَ  تِّعَ بهِِ الأعَداء  مِن زَهرَةِ الحَیاةِ الدُّ
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ونَه   م أَقَلَّ عِندَهم  مِماّ یَطَؤ  نیاه  نَعیمِها، و کانَت د 

ذَ  ذوا بِِّا تَلَذُّ موا بمَِعرِفَةِ اللَه تعالَ و تَلَذَّ لهِِم، و لَن عِّ بأَِرج 

 1“مَن لََ یَزَل فی رَوضاتِ الِجنان مَعَ أَولیاءِ اللَه.

اگر مردم بدانند در »فرمایند: ادق میحضرت ص
ها و فضل معرفت خدا چه چیزها هست، چه بهره

ها هست، دیگر ها و چه فوزها و سعادتلذّت
هائی ها و نعمتها و مالهایشان را به این متاعچشم

اند، ندوخته و خیره که دشمنان خدا به آنها رسیده
دنیا های شوند؛ و به زر و زیور و تازگی نعمتنمی

دوزند؛ و این مردم اگر بدانند در فضل چشم نمی
معرفت خدا چه خبر هست، دنیای کفّار در نزدشان 

تر است از آن چیزهایی که در هنگام قدم کوچک
روند؛ و به معرفت مالند و میزدن زیر پای خود می

هائی که از جانب خداوند خدا متنعّم شده و به لذّت
شوند، مانند تلذُّذ کسی که رسد متلذِّذ میبه آنها می

های بهشت متلذِّذ است و با اولیای خدا دائماً در باغ
 «محشور و هم صحبت و هم سخن است.

إنَّ مَعرِفَةَ اللَه أ نس  مِن ک لِّ وَحشَةٍ و صاحِب  مِن ”

                              
، ص ٢بیشتر پیرامون این حدیث شریف به الله شناسی، ج  جهت اطّلاع 11

 مراجعه شود. )محقّق( ٣1٤، ص ٢؛ نور ملکوت قرآن، ج ٦٠
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وَة  مِن ک لِّ ضَعفٍ و  ک لِّ وَحدَةٍ و نور  مِن ک لِّ ظ لمَةٍ و ق 

قمٍ.  “شِفاء  مِن ک لِّ س 

دهد از هر معرفت خدا به انسان اُنس می»
وحشتی، و صاحب و رفیق انسان است در هر تنهائی 
و وحدتی، و نور است برای انسان در هر ظلمتی، و 
قوّه در هر ضعفی، و شفاء است از هر مرضی و از هر 

 فرماید:وقت حضرت صادق میآن« علّتی.
رَقو” قتَلونَ و یُ  م قَوم  ی  نَ و ی نشََونَ قَد کانَ قَبلَک 

م عَمّا  ه  دُّ حبهِا، فَما یَر  باِلمَناشیِر و تَضیق  عَلَیهِم  الأرَض  برِ 

م فیه، مِن غَیِر ترَِةٍ وَتَروا مَن فَعَل ذَلکَِ  م عَلَیهِ شََء  مِمِّا ه  ه 

عهزِيزِ بِِِّم، و لاَ أَذَیً 
ِ ٱلأ مِنوُاْ بِٱللَه ٓ أهن يؤُأ هُمأ إِلََّّ ا نهقهمُواْ مِنأ مه ﴿وه

مِیدِ﴾ٱلأ   .“1حه

ای مردم! قبل از شما اقوامی بودند خداشناس، »
آنها را  زدند! با ارّهکُشتند، آتش میاینها را مردم می

بُریدند! و دنیا را با این گسترش بر آنها تنگ می
کردند! ولیکن آنها از آن مقام و منزلت خود می

گشتند و از ایمان خود به خدا دست برنمی
که اینها ظُلمی به کسانی که حالتی داشتند؛ دربرنمی

                              
 .٨( آیه ٨٥سوره البروج ) 1
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آوردند، نکرده بودند؛ این بلاها را بر سرشان می
موجب حِقد و حسادت را برای آنها فراهم 

کردند؛ و ناملایمات و مکروهاتی که از آنها به نمی
کردند؛ تا اینکه رسید، در مقابلش اذیّت نمیایشان می

د، بدون آنها ایشان را بدون هیچ ظلم، بدون هیچ حِق
هیچ تلافی و اذیّتی بکشند؛ همین که اینها مسلمان 

شده و خدا را شدند و مؤمن به خدا میمی
کُشتند و کردند و میتکّه میپرستیدند، آنها را تکّهمی
قطعه سوزاندند و با کارد، خنجر و ارّه آنها را قطعهمی
کردند! آن اقوامی که در ]زمان[ بعضی از انبیاء می

طور در معرفت خدا و ایمان و دین ند، اینسابق بود
پافشاری کرده و ثابت قدم بودند؛ فقط به آنها 

گفتند: گناه شما این است که به خدای عزیز می
اید، که مستوجب این همه حمید ایمان آورده

 «اید.ها گردیدهعذاب

م دَرَجاتِِمِ و اصبِروا عَلََ نَوائِبِ ” فَاسَألوا رَبَّک 
م.دَهرِک م ت درِ  پس » فرمایند: حضرت می 1 “کوا سَعیَه 

ها! شما از خدا سؤال کنید که ای مردم! ای مسلمان

                              
 .٢٤٧، ص ٨الکافی، ج  1
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آن درجات آنها را به شما بدهد. و بر مشکلات 
روزگار خود صبر کنید تا آن سعی و مقامات آنها را 

 «.درک کنید و بجا بیاورید
هائی دارد این معرفت پروردگار علیّ أعلیٰ لذّت

هائی را که در دنیاست با هم جمع که اگر تمام لذّت
های پروردگار کنند، به اندازۀ یک لذّت از لذّت

ها، هائی که در دنیاست از جمالشود. تمام لذّتنمی
ها، از جواهرات، از اطعمه و ها، از نعمتاز کمال

 أعلیٰ برای انسان خلق کرده ای که خداوند علیّاشربه
های صداهای های جمال، و لذّتاست، و لذّت

های عطرها، و هرچه هست همه را موسیقی، و لذّت
جمع کنند، به اندازۀ یک لحظۀ آن لذّتی که عارف از 

شود؛ و برد، نمیمشاهدۀ محبوب و پروردگار می
أعلی  راهش راهِ تزکیۀ نفس است. مرحوم مجلسی ـ

ـ در کتاب بحار در جلد پانزدهم،  مَه الشّریفاللَه مقا
در قسمت دوّم که در اخلاقیّات است، از مصباح 

السّلام  کند که حضرت صادق علیهالشّریعة نقل می
 فرمودند:

طَلَب  »رَسول  اللَه صَلَّ اللَه عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم:  قالَ ”

سلِمَةٍ  سلمٍِ و م  وَ عِلم   و« العِلمِ فَریضَة  عَلََ ک لِّ م  ه 
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 1“الأنَف س.

آن علمی که بر هر زن و مرد مسلمان واجب »
بعد « است علم نفس است، خودشناسی است.

 فرماید:می

طوبی لعَِبدٍ جاهَدَ نَفسَه  ”السّلام:  قال الصّادق علیه

ندَ هَواه  ظَفَرَ برِِضا اللَه؛ و مَن جاوَزَ  ؛ و مَن هَزَمَ ج  و هَواه 

وءِ، باِلج هدِ و الاستکِانَةِ و عَقل ه  ]نَفْسَه[ الأَ  مّارَةَ باِلسَّ

الخ ضوعِ عَلََ بَساطِ خِدمَةِ اللَه، فَقَد فازَ فَوزًا عظیمًا؛ و 

بِّ  لا [ و أوحَش  بیَن العَبدِ و بیَن الرَّ حِجابَ أَعظَم  ]أظلَم 

مِن النَّفسِ و الَوََی؛ و لَیسَ لقَِتلِهِما فی قَطعِهِما سِلاح  و 

فتقِارِ إلََ اللَه و الخ شوعِ و الجوعِ و الظَّمَإ آلة  مثل  الا

یلِ. هَرِ بالَّ و کان رسول  اللَه ”إلی أَن قال: “ بالنهّارِ و السَّ

، و  مَ قَدَماه  صَلَّ اللَه عَلَیه و آلهِِ و سَلَّم ی صَلَّ حَتّی یَتَوَرَّ

ت ه  فَلا یَقول  أفَلا أَکون  عَبدًا شَکورًا؟! أَرادَ أَن یَعتَبِرَ بهِِ أ مَّ 

تَغفَلوا عَن الاجتهِادِ و التَّعَبُّدِ و الرّیاضَة بحالٍ؛ أَلا! و 

إنَّکَ لَو وَجَدتَ حَلاوةَ عبادَةِ اللَه و رَأَیتَ بَرَکاتِِا و 

                              
به نقل از بحارالأنوار،  1٤٠رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  1

 .٦٨، ص ٦٧ج 
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تَصبِر عَنها ساعَةً واحدَةً وَلَو ق طِّعتَ  استَضَأْتَ بنِورِها، لََ 

 بحِِرمانِ فَوائِدِ إربًا إربًا؛ فَما أَعرَضَ مَن أَعرَضَ عَنها إلّاَ 

بق مِن العِصمَةِ و التّوفیق.  “السَّ

خوشا به حال آن »فرماید: حضرت صادق می
ای که با نفس و هوای خود مجاهده کند، و بنده

که نگذارد که این هوا بر او غالب بشود، و کسی
لشگریانِ هوایِ نفسِ او فرار کنند و از دست او 

رسد؛ و ضای خدا میشود و به ربروند، او مظفّر می
آن کسی که عقلش بر نفسِ امّارۀ به سوئش، به 
واسطۀ کوشش و تضرّع و خضوع و خشوع در بساطِ 
خدمت پروردگار، غلبه کند، به فوز عظیم خواهد 

تر و تر و غلیظرسید؛ و حجابی اعظم و وحشتناک
تر بین بنده و بین خدا، مانند نفس و هوای سنگین

نفس و هوای نفس هیچ نفس نیست؛ و برای قتل 
سلاح و آلتی مثل إفتقار به سوی خدا )که بگوید 
خدایا ما فقیریم( و خشوع و گرسنگی و روزه گرفتن، 
و روزهای طویل را انسان با گرسنگی بسر بردن و 

تا اینکه آن «. تشنه بودن، و شب بیدار بودن، نیست
پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و : »فرمایدحضرت می

های خواندند تا اینکه قدمقدر نماز میسلّم آن
فرمودند: آیا من بندۀ کرد و میمبارکشان ورم می
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خواهند به امّت خود نشان شکور نباشم؟! پیغمبر می
بدهند که: ای امّت! شما در هیچ حالی از احوال 
غافل نباشید از اجتهاد و کوشش و تعبّد و تربیت 

شما آن  نفس و ریاضت. آگاه باشید ای مردم! اگر
شیرینیِ طعمِ عبادت پروردگار را بچشید، و برکاتِ 
عبادت را ببینید و به نور آن عبادات مستضیء 

کنید و دست از عبادت بشوید، یک ساعت صبر نمی
دارید، ولو اینکه بدن شما را زیر و بندگی بر نمی

که از عبادت ساطور قطعه قطعه کنند. پس آن کسی
همان حرمانی است که  کند، او به واسطۀإعراض می

شامل حال او شده و او را از عصمت و توفیق 
 «انداخته.

 راه خداشناسی یعنی معرفت نفس
پس بنابراین راه خداشناسی راهِ معرفتِ نفس، و 
معرفت نفس هم به تزکیه است، که انسان خودش را 

 درست کند، تزکیه، تهذیب، اخلاق.
قهدأ  ا * وه هه كَّىَٰ ن زه لهحه مه ا﴾﴿قهدأ أهفأ هه ن دهسَّىَٰ ابه مه فلاح » 1؛خه

و رستگاری از آن کسی است که تهذیب نفس کند و 
بدبختی و خسران از آن کسی است که نفس خویش 

                              
 .1٠و  ٩( آیه ٩1سوره الشّمس ) 11
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 «.را گول بزند
ن  كُم مَّ كُمأ أهنفسُهكُمأ لَّه يهضُرُّ لهیأ نوُاْ عه امه ا ٱلَّذِينه ءه هيُّهه أٓ َـٰ ﴿يه

﴾ تمُأ تهدهيأ لَّ إِذها ٱهأ اید آوردهای کسانی که ایمان ]»  1؛ضه
مراقب خود باشید، اگر شما راه یافته باشید 

 ٢«[)گمراهی( گمراهان به شما زیانی نتواند رساند.
توانید مردم را وقتی خودتان را اصلاح کردید می

وقت اصلاح کنید، نه اینکه خودتان گمراه باشید آن
بخواهید مردم را درست کنید! امر به معروف و نهی 

دش را نشناخته و اصلاح نکرده از منکر کنید! این خو
خواهد مردم را اصلاح وقت چگونه میاست، آن

گوید: راه اصلاحِ گوید، میطور میکند؟! آیه این
غیر، این است که اوّل خودت را اصلاح کنی؛ آن 

تواند غیر را اصلاح کسی که خود را اصلاح کرد می
 تواند اصلاح کند.کند و الّا نمی

خُب در اثر اینکه انسان خودش را اصلاح کند، 
کم شوائب خود پسندی و استکبار از انسان بیرون کم
فهمد که خودش موجودی فقیر و رود. انسان میمی

محتاج و جاهل و عاجز و مرده است؛ و این نوری 

                              
 .1٠٥( صدر آیه ٥سوره المائدة ) 11
 ، تعلیقه.1٤٦رسالۀ لب اللباب، ص  ٢
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که بر او تابیده است و این قدرتی که در اوست و این 
خودش نیست،  علم و حیات و وجودی که دارد، مال

مال خداست. پس کسی که به این معنی پی ببرد به 
علم و قدرت و حیات خدا پی برده است و این معنیِ 

 معرفت نفس است که ملازم است با معرفتِ ربّ.
فرض کنید الآن روز است، آفتاب بر فراز آسمان 

 ها، ابرها، پشت بامِ ها، کوهها، زمینآمده و تمام بیابان
ها، همه را ها، دریاها، دریاچهخانه ها، صحنخانه

نورانی کرده. این زمین که الآن نورانی است 
گوید: گوید: این نور مال من است، این کوه میمی

گوید: نور مال من نور مال من است، این درخت می
گوید: نور است، این دریاچه و دریا و رودخانه می

نور کرد و این مال من است! اگر آفتاب غروب نمی
شد، چه کده نمیبُرد و عالم ظلمترا با خودش نمی

فهمید که این نور واقعاً مال این زمین کسی می
کردند این نور مال زمین است! نیست؟! خیال می

دهد! برگ دهد! کوه نور میاصلًا زمین نور می
دهد! بلبل که روی درخت نشسته درخت نور می

هند! ذغال ددهد! تمام اینها نور میاست نور می
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 دهد! تمامسنگ سیاه که روی زمین است نور می
کنند نور مال ماست؛ ولی وقتی خورشید اینها ادّعا می

غروب کرد و این شعاع را با خودش بُرد، این زمینی 
گفت نور مال من است، الآن انگشت خود را که می

گوید: وای نور من گَزد و میبه دندانِ حسرت می
د: نور من رفت؛ انسان گویرفت؛ دریاچه می

گوید: نور من رفت؛ همۀ عالَم در ظلمات می
وقت اگر ادّعا کنند که نور مال ما بود، روند؛ آنمی

شود. نوری که مال موجودات دروغشان معلوم می
است، مال خداست؛ حیات، علم، قدرت اینها مال 

 گیرد.دهد و میخداست؛ می
ائی که ههمین انسانی که قدرت دارد، این قدرت

هائی که هائی که دارد، این صنعتدارد، این علم
گوید: مال من است، دارد، این توانائی که دارد و می

باید به او گفت: بابا تو نطفه بودی، هیچ نداشتی! قبل 
 از نطفه عدم بودی هیچ نداشتی!

آید و واقعاً عجیب است! عجیب! آن نطفه می
دارای صنایع شود عالم، قادر، شاعر، یک انسانی می

کند؛ این مختلفه، دارای علوم مختلفه، آدم تعجب می
مال او نیست، این مال خداست، به او پرتو انداخت 
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و نور زد، حرکت کرد و علم و شخصیّت و قدرت 
گیرد، این آقای کم خدا این نور را میپیدا کرد؛ کم

شود عاجز، شود جاهل، این آقای فاضل میعالِم می
شود علیلُ المزاج، این المزاج می این آقای صحیحُ

اش شود شناسنامهآقای حیّ اسمش عوض می
رود زیر شود مُرده، این آقای روی زمین، میمی

زمین، اینکه بدنش از گوشت و استخوان است فردا 
 شود.خاک و خاکستر می

خُب آن قدرت کو؟ آن علم کو؟ آن حیات کو؟ 
خودش  کند، نور را بامانند خورشید که غروب می

برد، قدرت را با برد؛ این هم نور را با خودش میمی
کنند وقت آن کسانی که ادّعا میبرد. آنخودش می

قدرت و نور و علم و حیات مال ماست، دستِ 
 گزند.حسرت به دندان می

فهماند که چرا علم معرفت نفس به انسان می
 هیچ نیست؟

چ فهماند که آقا هیعلم معرفتِ نفس به انسان می
کند مال نیستی، این قدرتی که در او طلوع می

خداست؛ حتّی به پیغمبران و جبرئیل و تمام 
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موجودات! پیغمبر که با انگشت اشاره کرد و ماه دو 
نیم شد، قدرتِ خداست! و لذا قدرت را خدا از 

گیرد و واقعاً پیغمبر در وقتی که دارد جان پیغمبر می
شانیش را دهد قدرت ندارد که مگسِ روی پیمی

بزند؛ چرا؟ چون قدرت مال او نیست، مال خداست؛ 
به تمام موجودات خدا هر قدرتی که داده، هر نوری 
که داده، هر علمی که داده، هر حیاتی که داده، مال 

گیرد؛ دهد و روزی میبینیم روزی میخداست؛ می
ارِ﴾پس  قههَّ حِدِ ٱلأ وهَٰ

ِ ٱلأ مه لِلََّ یهوأ
كُ ٱلأ مُلأ نِ ٱلأ قدرت و »  1؛﴿ل ِمه

پادشاهی و عظمت مال کیست؟ مال خدای واحد 
علمِ معرفت نفس انسان را به این معنا « قهّار.

 رساند.می
وقت وقتی نفس، خودیت را از دست داد و آن

گفت: علم مال من نیست، قدرت مال من نیست، 
حیات مال من نیست، وجود مال من نیست. پس این 

 وجود مال کیست؟ مال خداست.

                              
 .1٦( ذیل آیه ٤٠سوره غافر ) 11
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